
 



 
 
 

 )۴فرازهایی از تاریخ ترجمه در ایران (
 

  حکایتِ نخستین نقد ترجمه در ایران
 نژادمرتضی سیدی                                                                           

 
فرماندار: آقایان! من شما را دعوت کردم که یک خبر بسیار بدی خدمتتان عرض کنم. 

 زودی یک نفر بازرس وارد این شهر خواهد شد.به
  رئیس عدلیه: چه بازرسی؟

 رئیس بهداری: بازرس؟
 طور مخفیانه و با حکم وزراتی.فرماندار: بازرس از مرکز به

 رئیس عدلیه: عجب!
 رئیس بهداری: عجب! دردسرمان کم بود حالا دردسر حسابی پیدا کردیم.

 ار کنیم؟! حکم وزارتی هم دارد؟رئیس فرهنگ: خداوندا چه ک
خیلی ۀ فرماندار: مثل اینکه به من الهام شده بود. دیشب خواب دیدم که دو موش گند

وقت ندیده هایی را هیچهمچه موش کردند و رفتند. حقیقتاً  بزرگ، به بزرگی فیل!! آمدند، بو
  )۱(بودم... 

های مختلف شهر دورافتاده، هراس به دلِ مسئولان ادارهخبرِ آمدنِ بازرسِ حکومتی به شهری 
 ۀخانکنند جوانکی که چند روز پیش وارد شهر شده و در تنها مهماناندازد. همه فکر میمی

کوشد تا در جلب نظر آبرومند شهر سکونت دارد همان بازرس است. حالا هرکس می نسبتاً 
 او بر دیگری پیشی بگیرد... 
حساب های ادبیات روسیه بهترین کمدیرا که از مهم بازرس ۀنیکلای گوگول نمایشنام

، شنلهای معروفش یعنی زمان با کار بر روی داستان) و همش۱۲۱۴( م۱۸۳۵آید حوالیِ می
های فارسی از یکی از اولین ترجمه بازرس ۀنوشت. ترجم های یک دیوانهیادداشتو  دماغ

همت محرمعلی شمیده به تألیف، سال پس از ۱۰۹آید که حساب میگوگول به
 ) انجام گرفت.ش۱۳۷۱تا۱۲۹۷(

 صنعتی ۀمدرس«جا در اش را هماندنیا آمد و تحصیلات متوسطهشمیده در انزلی به
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  کند:دوران چنین یاد میگذراند. در خاطراتش از آن » شوروی
عنوان کلفتِ از چگونگی ورود به این مدرسه خبر ندارم ولی بعدها فهمیدم که مادرم به دقیقاً 

خانه نیکلای میخایلوویچ میخایلوف کرد. اسمِ صاحباول در یک خانوادۀ روسی کار می
میخایلوف به مادرم حالی کرد که خوب رفتم خانم بود... من که هر روز پیشِ مادرم می

است پسرت را به آن مدرسه بفرستی که گویا مجانی است... شش یا هفت ساله بودم و یک 
دانستم که وارد کلاس ابتدایی شدم. تحصیل برایم خیلی دشوار بود. به هر کلمه روسی نمی

زه شدم و یک جوری تا کلاس سوم خودم را رساندم ولی در کلاس سوم رفو صورت یک
سال دیگر در آن کلاس ماندم... تمام دروس به زبان روسی بود و از کلاس چهارم به بالا 

دانم چرا انگلیسی را تدریس شد. (نمیهای فرانسه و آلمانی و فارسی تدریس میزبان
انستم اما ددر کلاس شش یا هفت، من دیگر روسی را اگر کامل هم نمی.. کردند.).نمی

کردم. خواندم و صحبت میآسانی میآثار چخوف، گوگول، تولستوی و دیگران را به
کردیم هم در این کار به من معاشرت با شاگردان کلاس که همه با روسی با هم صحبت می

  )۲( کمک کرد.
 فرازی دیگر از ترجمۀ بازرس: 

ام است. شکمم به قاروقور بر پدر شیطان لعنت. چقدر گرسنه یوسف روی تخت ارباب:
افتاده. مثل اینکه یک لشگر موتوریزه در حرکت است. بالاخره هم معلوم نیست کی به 
منزل خواهیم رسید. الان دو ماه است از مرکز حرکت کردیم. این لامصب پولهایش را به 

چهارنعل تا  که حالا بایستی حتماً سد، درصورتیر باد داده، حالا دیگر به خیالش هم نمی
خواهد خودنمایی و قمپز رسد همیشه میمنزل بتازد چون دیگر یک قاز هم ندارد. هر جا می

سوخت ولی کرد، دل آدم نمیهایش را به یک چیز حسابی خرج میدر کند... اگر هم پول
اندازد. رسد هنوز اشخاص را نشناخته، پایۀ قمار را راه میمیبرعکس این مردکه هرجا که 

این هم عاقبت قمار. حالا دیگر آه ندارد با ناله سودا کنیم. اوه به خدا من از این زندگی سیر 
شدم... درست است که در پایتخت زندگی بهتر است، منکر این قسمت نیستم ولی مخارج 

گذراند: تیاتر هست، خواهد ولی در عوض آدم خیلی خوش میزیاد است. خیلی پول می
  )۳(رقصند...خواهی برو، کافه هست، سگ ها هم آنجا برای آدم میسینما می
خاطر همین تسلط زودهنگام به زبان روسی بود که شمیده در جوانی جذب شاید به

 و دو دستگیر نشده بود که تأسیسجوانان حزب کمونیست شد. هنوز حزب توده  سازمان
 ۱۳۲۰زمان با شهریور هم و تهران و بعد در تبعید به اصفهان گذراند سالی را در زندان رشت

 دموکرات ۀفرق تأسیسپس از  عضو حزب توده شد.از اصفهان گریخت، به تهران آمد و 
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یکِ آن بود. با فروپاشی فرقه به آذربایجان از فعالان درجه
 جا ماند.باکو مهاجرت کرد و تا آخر عمر همان

 ۀاو از بازرسِ گوگول به دور  ۀترجم ۀاما قص
گردد. وقتی که باز می ۱۳۲۰های پس از شهریور آزادی

چندی نگذشت که «: شدفرمان عفو ملوکانه صادر 
ها و مهاجرین که در اصفهان ساکن بودند را به تبعیدی

ای خواند یسِ اطلاعات نامهئشهربانی احضار کردند و ر 
مبنی بر اینکه اعلیحضرتِ همایونی فرمان عفو صادر 

خواهید یماند و شما آزادید به هر کجا که فرموده
 )۴( »بروید...

آید مخفیانه به عضویت حزب توده درآمده به تهران می فرمان، قبل از این مدتی که شمیده
حالا دیگر در تهران حزب برای «اصفهان جلب کند:  ۀتا نظر سران حزب را برای تشکیل شعب

خود جایی درست کرده بود. این محل در خیابان اسلامبول در بالای پاساژ واقع شده بود... 
سیاست، ایرج  ۀدر آنجا اردشیر، روستا، نوشین، بزرگ علوی، عباس اسکندری مدیر روزنام

میرزا اسکندری رفتیم. او صدر  اسکندری و غیره را ملاقات کردم. سپس به اتاق سلیمان
  )۵( »حزب بود...

 فرازی دیگر از بازرس: 
ام. در مرکز یک خانه دارم، معروف خاص و بنده با ادبیات بزرگ شده اساساً  خلستاکوف:

ها دهند. از آقایان و خانمعام است. از هرکس خانۀ خلستاکوف را بپرسید فورا نشان می
های منزل. آنجا همیشه بالماسکهخواهشمندم هر وقت به مرکز تشریف آوردند بفرمایید بنده

شود. روبل می ۷۰۰بزرگ برپا است... باور بفرمایید که فقط پول سبزی خوردن تنهاش 
که قابلمه را آورند. همینجان همۀ آقایان سوپ را هم که با طیاره از آمریکا برای ما میبه

ما یک  ً روم بالماسکه. اصلاً شود. بنده هر شب میداری بخار مطبوعی از آن بلند میبرمی
 وزیردوره داریم از آقای وزیر امور خارجه، سفیر کبیر انگلیس، سفیر فرانسه، سفیر آلمان، 

  )۶(شویم...خود میمختار ژاپون و خود بنده. همین که سرمان گرم بازی شد، از خود بی
قبل از حرکت، من به کتابفروشی «اما  ،گرددمیرزا به اصفهان باز مییید سلیمانأشمیده با ت

 سری زدم و چند عدد کتاب به زبان روسی از آثار گوگول و چخوف که دوست داشتم،
 )۷(»خریدم...گوگول را  بازرسجمله مِن 
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های حزبی، زمان با کار در سیلوی اصفهان و فعالیتشمیده در بازگشت به اصفهان هم
  شود:ول میبه کارِ ترجمه هم مشغ

گوگول  بازرسنشستم و کردم در دفتر کارم میکه فرصت پیدا میدر حین کار در سیلو همین
کردم. بالاخره ترجمه را به اتمام رسانده و در یکی از سفرهایم به تهران آن را را ترجمه می

مطبوعات بود، در چاپخانۀ [حزب] توده بردم و با کمک بزرگ علوی که آن وقت مسوول 
داند که مقدمۀ آن از به چاپ رسید و منتشر شد. اگر خوانندۀ گرامی آن را دیده باشد می

  )۸(نوشین است...
 ۀمسلک او، عبدالحسین نوشین در مقدمچاپ شد و هم ۱۳۲۳در  بازرسشمیده از  ۀترجم

  آن چنین نوشت: 
، کمدیِ معروف گوگول نویسندۀ بزرگ روسی بازرسدر تابستان سال گذشته مشغول ترجمۀ 

پردۀ اول نزدیک به اتمام بود که رفیق گرامی من آقای شمیده ترجمۀ کامل آن  بودم و تقریباً 
را که از متنِ روسی ترجمه کرده است برای من فرستاد. ترجمۀ آن را خواندم و بسیار 

خوبی و بهتر از من انجام داده ری را که من به عهده گرفته بودم او بهخوشحال شدم زیرا کا
کار برده، امتیاز دیگر آن این است که بود. گذشته از مهارتی که شمیده در ترجمۀ بازرس به

از متن روسی ترجمه شده؛ بنابراین ترجمۀ خود را با نهایتِ رضای خاطر کنار گذاردم و این 
مدت زمانی است که  )۹(هده گرفتم که ترجمۀ شمیده را روی سن بیاورم...عوظیفه را به

کنند. آن را بازی می این پیِس معروف در رپرتوار تئاترهای اروپا و آمریکا قرار گرفته و غالباً 
خاطر المثل روسی را بهموضوع پیِس به گفتۀ ارنست کومب مترجم فرانسوی آن، این ضرب

وسیلۀ آن تمام گلۀ خودم را علف آورد: یک ماده گاو متعلق به دولت را به من بده، من بهمی
ها و بالاخره ها، قماربازیخواریها، رشوهها، دزدیخواهم داد. گوگول در این پیِس، پستی

تشریح و مسخره کرده است و  کلیۀ فساد مامورین دولت را در ایالات روسیه در زمان خود
حد کامل در کشور ما رواج دارد خوانندگان ایرانی از خواندن این پیس لذت چون این فساد به

فراوان  فراوان خواهند برد. دوست با قریحۀ من آقای شمیده برای ترجمۀ این پیس زحمت
ای نیز از آثار آنتون پردهبرده و با بیانی ساده آن را ترجمه کرده است. شمیده چند پیسِ یک

و امید است برای شناساندن ادبیات  )۱۰( چخوف نویسندۀ بزرگ روسی ترجمه کرده است
روس به خوانندگان فارسی وظیفۀ مشکل و مهم خود را ادامه دهد و آثار دیگری از ادبیات 

  )۱۱( ع. نوشین. ۱۳۲۳ کلاسیک و جدید روسی را به زبان فارسی درآورد. اول اردیبهشت
 کند که:خاطراتش اشاره میشود. شمیده در بازرس به اینجا ختم نمی ۀترجم ۀاما قص



 95////// نقد ترجمه در ایرانحکایت نخستین 

وبیش با او دوستی داشتم رجوع کردم محبوب صادق هدایت که کم ۀبه نویسند قبلاً « 
ۀ کتاب را او بنویسد. او گفت شمیده، مقدمه را به دیگران بده بنویسند، من دربار  ۀکه مقدم

  )۱۲( »...ترجمه نقدی خواهم نوشت
 ۀکند و به این ترتیب نخستین نقد ترجمشود. هدایت به قولش عمل میطور هم میهمین

 )۱۳( .شودبیست به قلم صادق هدایت نوشته می ۀفارسی در ده
که ارگان رسمی انجمن روابط  پیام نو ۀاول ماهنام ۀدر شمار  ۱۳۲۳این نقد در مردادماه 

 ۀبازرس و سپس چاپ آن در چاپخان ۀشود. روند ترجمفرهنگی ایران و شوروی بود، منتشر می
ای حزبی، چاپ نقدی بر آن در نشریهمقلم یک هحزب توده، نوشتن مقدمه بر ترجمه به

ای حزب هستند نمونه ۀهمسو با حزب و بعد اجرای متن توسط گروهی که وابسته و دلبست
بیست است. نظر به  ۀده ادب و فرهنگِ  ۀداریِ حزب توده در عرصقابل بررسی از میدان

عنوان اولین حرکت در این زمینه، با آوردن متن بازرس به ۀاهمیت نقد صادق هدایت بر ترجم
  بریم: بازرس را به پایان می ۀترجم ۀکامل این نقد، قص

ادبیات ایران بیش از هر چیز به ترجمۀ شاهکارهای ادبی قدیم و جدید خارجه نیازمند است؛ 
بزرگِ جمود و عدم تناسب و رشد فکری ادبیِ کنونی ما نسبت به ممالک  زیرا یکی از علل

طوری های ادبیِ دنیای امروزه است. همانها و روشمتمدن، نداشتن تماس با افکار و سبک
که امروزه ناگزیریم از لحاظ علمی و هنری و فنی از دنیای متمدن استفاده بکنیم، از لحاظ 

یز راه دیگری در دسترس ما نخواهد بود و برای این منظور محتاج به ترجمۀ ادبی و فکری ن
سفانه باید اقرار کرد که از این حیث بسیار فقیر أدقیق و صحیحِ آثار ادبی دنیا هستیم. مت

طوری که از هزار یکِ آثاری که باید ترجمه و شناخته شده باشد، به فارسی باشیم، بهمی
باشد. چون اغلب در ماهیت این چه که شده طرفِ اطمینان نمینترجمه نشده است و آ

 نحوی که با اصلها دخل و تصرف فاحشی شده است و عبارات مسخ گردیده بهکتاب
 کند.تطبیق نمی

 شماربه ) یکی از این شاهکارها۱۸۵۲-۱۸۰۹ر نویسندۀ سرشناس روسی گوگول (اث بازرس
که تاکنون به زبان فارسی ترجمه نشده بود و باید از صمیم قلب این حسنِ انتخاب آید می 

گینی از جامعه و وضع را به آقای شمیده تبریک گفت. پیِ  س نامبرده انتقاد و هجو زهرآ
آورده، باشد. در آن محیطِ فاسد که جز افراد فاسد روی کار نمیاداریِ زمان نویسنده می

خواری، وقاحت، حماقت، برداری، تقلب، تملق، رشوهدزدی، دغلی، شیادی، کلاه
بدمستی، پرخوری، پرمدعایی و ظلم و جور رایج و متداول بوده است. نویسنده در اثر 

رتبۀ اداری را که منافع ، همۀ این اشخاص عالیکندیزبردستی تولید ماشتباهی که با نهایت 
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که طوریکند؛ بهنماید و مچشان را باز مییک معرفی میبهمشترک آنها تهدید شده بوده یک
نشدنی از این آلودِ فراموشثیر شدید تنفر و انزجارِ مسخرهأس تدر خواننده یا تماشاکنندۀ پیِ 

 باشد.رو خواندن بازرس بر هر ایرانی واجب میگذارد. ازایناقی میوضع ب
باشد و مترجم از آوردن ترجمۀ این کتاب توسط آقای شمیده بسیار ساده و روان می

توان گفت که این ترجمه کامل و کند. اما نمیلغات و اصطلاحات عامیانه دریغ نمی
باشند، ولی گرچه مترجمین زبردست اروپایی نیز گاهی از لغزش مصون نمینقص است. بی

رساند، بیش از انتظار آزاد است و در خوبی میاین ترجمه با وجودی که مطلب اساسی را به
روی شده است. برخی جاها در استعمال لغات خودمانی و حتی اصطلاحات جدید زیاده

زنند بلکه تنها عوامانه حرف نمیمرتبه نهکرد که همۀ این اشخاص عالی چون نباید فراموش
برند، کار میبعضی از آنها برای اظهار فضل و خودنمایی لغات قلنبه و ثقیل و گاهی فرانسه به

بیرات کند. علاوه بر این گاهی تعطوری که در بعضی موارد کار ترجمه را دشوار میبه
 کند از جمله: کار رفته است که خواننده را از موضوع پرت میمورد بهبی

در اصل آنا آندرو در » بالاخره آمد؟ سبیل دوگلاسی هم دارد یا نه؟: «۲سطر ۲۲صفحۀ 
 »سبیل! چه سبیلی!«گوید: جواب جملۀ شوهرش که درست ملتفت نشده می

در اصل: » ه یک لشکر موتوریزه در حرکت است.مثل اینک: «... ۲۰سطر ۲۳صفحۀ 
 »مثل اینکه شیپورهای یک هنگ در شکم من باشد.«

ها هم آنجا خواهی برو، کافه هست، سگتیاتر هست، سینما می: «۴سطر ۲۴صفحۀ 
 »های بازیگر و هرچه که دلت بخواهد.تیاتر... سگ«در اصل: » رقصند.برای آدم می
  بعد اول از رومانس، روبرت، های مختلف.زند، آهنگسوت می: «۲۶سطر ۲۶صفحۀ 

اول آهنگ روبرت، بعد «در اصل: » زند.چیز دیگر، بعد دیگر معلوم نیست چه می
 »زند.کدام شبیه نیست به سوت میمامان پیرهن سرخ لازم ندارد، بعد چیز دیگری که به هیچ

مویش «در اصل: » اش سیاه است یا سفید؟ولی نفرمودید که قیافه: «۱۳سطر ۳۹صفحۀ 
 جای سبزه باید خرمایی باشد.در سطر بعد به» چه رنگ است؟ مشکی است یا بور؟

فروش بگو از آن ولی شراب خیلی بگذارید، به هارطون عرق: «۲۷سطر ۳۹صفحۀ 
شراب هم لازم است به آودولین «در اصل: » ء و کهنه بدهد.باندرول اعلاهای بیشراب

 »ها بفرستد.فروش بگو که از بهترین شرابمشروب
شود. به جان همۀ روبل می ۷۰۰خوردنِ تنهاش فقط پول سبزی: «۶سطر ۴۶صفحۀ 

داری بخار که قابلمه را برمیآورند همینآقایان سوپ را هم که با طیاره از آمریکا برای ما می
بله، یک  -گذارندروی میز یک هندوانه می مثلاً «در اصل: » شود.مطبوعی از آن بلند می

آورند، درش را هندوانۀ ششصد روبلی. سوپ گرم را با ظرفش مستقیما از پاریس برایم می
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سطر بعد در متن روسی، » پیچد که در دنیا لنگه ندارد.دارند عطری در هوا میکه برمی
 سفیرکبیر انگلیس و وزیر مختار ژاپون وجود ندارد.

: ۲سطر  ۷۷و صفحۀ » آورید جلو.شکمتان را مثل لانۀ مرغ می«سطر آخر:  ۷۶صفحۀ 
حی معلوم نیست ترجمه از چه اصطلا» کنید.آقاها را آب و جارو میو دم حجرۀ حاج«

 است و بسیاری نکات از قلم افتاده است.
» ونگ! ونگ!«بهتر بود اگر » بچه گریه بکند انگا، انگا، انگا.: «۹سطر ۷۹و صفحۀ 

 شد.گذاشته می» اووه! اووه!«یا 
 Mauvais tonبسیار «در اصل: » موویتون است. واقعاً : «... ۳۰سطر ۸۵صفحۀ 

 »است.
های خارجی هرقدر شک ترجمهروسی مقابله نشده بی ازآنجاکه متن چاپی فارسی با متن

دهد؛ و نیز نباید فراموش کرد که آقای شمیده هم دقیق باشد، باز اختلافاتی با اصل نشان می
اند. ولی مطلب مهم این است که ها را در نهایت زبردستی ترجمه کردهبسیاری از قسمت

اقتباس، حذف و یا اضافۀ جملات جایز نیست مگر تا حدی که لطمه به فکر در ترجمه یا 
 بازرسهرحال پیس تر بنماید. بهنویسنده وارد نیاورد و یا مطلب را به زبان ترجمه شده روشن

که برای نخستین بار به زبان فارسیِ ساده ترجمه شده بسیار قابل تقدیر است، اما نظر به 
دواریم مترجم چاپ دوم را با دقت بیشتر مقابله و اصلاح نموده و اهمیت این کتاب امی

  )۱۴( »هرچه زودتر در دسترس خوانندگان بگذارند.
 اشبه صرافتِ بازنگری در ترجمه کهقدر گرفتار فعالیت سیاسی و حزبی بود شمیده آن

 بعد از شمیده اما سه؛ به خود ندید وقت روی چاپ دومنیفتاد و این ترجمه هیچ بازرساز 
 اند: زده بازرس ۀحال دست به ترجمترجم دیگر تابهم

 .۱۳۵۵بخش، نشر بامداد، محمدرضا نیک
 .۱۳۸۸آبتین گلکار، نشر هرمس، 

 .۱۳۹۹دبیان، نشر گویا، ؤ داریوش م
 

 نوشت:پی
، ۱۳۲۳(رویزر)، ترجمۀ م. علی شمیده، چاپخانۀ تودۀ ایران،  بازرسنیکلای گوگول:  ۱۱، ۶، ۳، ۱

 .۴۶،۲۴،۲۳،۹ص
کوشش و ویرایش بهرام چوبینه، چاپخانۀ نامۀ شمیده، بهمحرمعلی شمیده: زندگی ۱۲، ۸، ۷، ۵، ۴، ۲

 . ۱۳۷۳مرتضوی، آلمان، اسفند 
  نوشته است: بازرسشمیده در خاطراتش دربارۀ اجرای ترجمۀ  ۹
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کتُرال تشکیل شدۀ] آن را برای من به اصفهان فرستادند، ما یک هیات بهبعد از اینکه نسخۀ [چاپ اصطلاح آ
هایی میان رفقای خودمان تقسیم کردیم و بالاخره آماده شد و ما تصمیم گرفتیم آن را در اصفهان دادیم و رُل

به نمایش بگذاریم. موقعی که به ادارۀ معارف و یا ادارۀ دیگر که الان یادم نیست مراجعه کردیم بعد از چند 
را فقط  بازرسن یادشان باشد که ماه دوندگی به ما اجازۀ نمایش آن را ندادند. ممکن است بعضی از خوانندگا

کردند و به نمایش گذاشتند که در آن هنرپیشگان ماهر ایرانی ایفای نقش می ۱۳۲۵/۱۹۴۶در تهران در سال 
که بعدها به من گفتند موفقیت فراوانی کسب کرده بود. ولی خودم آن وقت در تهران نبوده و به چنان

  آذربایجان رفته بودم.
به کارگردانی هراند استپانیان و بازیِ فروغ سهامی، پرخیده، اصغر تفکری،  ۱۳۲۵زرس در نمایش با

 اله زاهد، میرعمرانی، کاظم تهرانی، تقی ظهوری و مصطفی اسکویی در تئاتر فرهنگ اجرا شد.عطاء
  از خاطرات شمیده: ۱۰

در خیابان فردوسی روبروی عمارت اپرا] به نمایش هایی در کلوپ مرکزیِ[حزب توده واقع چند بار هم نمایش
کردم. از قبیل ایِ چخوف بود که من ترجمه میپردههای یکهای پیسگذاشته شد که اکثر از ترجمه

و غیره که حالا یادم نیست. یک بار هم پیس معروف سه دزد اثر  جشن بانک، چاق و لاغر، خراج، بوقلمون
اتفاق شریفی ترجمه کرده بودم و در روزنامۀ ظفر[ارگان ندۀ ایتالیایی را به نمایش گذاشتند که آن را من بهنویس

شورای اتحادیه کارگران] چاپ شده بود. رل اصلی را بهترین هنرپیشگان ایران نوشین، خانمش لرتا، فاتح، 
  .اسکوئی و غیره ایفا کردند

 سخنسرآغاز جریان جدیدی در جامعۀ فرهنگی ایران است. ظهور مجلۀ فرهنگی ادبی  ۱۳۲۰دهۀ « ۱۳
شمسی به سردبیری دکتر پرویز ناتل خانلری نویدبخش هوایی تازه در عرصۀ  ۱۳۲۲ماه در فروردین

مند در زمینۀ نخستین کوشش جدی و نظام سخنتوان گفت ت میئفرهنگ و ادب کشور است... به جر 
، نقد ترجمه در ایراننقل از امیرداود حیدرپور و محمدرضا هاشمی: » نقد ادبی و ترجمه است...

. عجیب است که نقد صادق هدایت بر ترجمۀ ۸۸و  ۸۷، صص ۱۳۹۸انتشارات عصر ترجمه، تهران، 
 لفان این کتاب دور مانده است.ؤ بازرس از دید م

. بازنشر در ۵۲، ص۱۳۲۳، سال اول، شمارۀ اول، مرداد نوۀ پیامماهنامصادق هدایت: نقد بازرس،  ۱۴
 .۱۳۹۵کوشش و مقدمۀ جهانگیر هدایت، نشر چشمه، چاپ اول آثار نایاب صادق هدایت، به
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